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تیلور سوییفت 28 ساله، خواننده پاپ  پس از مدت ها سکوت خود را درباره اوضاع سیاسی کشورش شکست. او در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود که بیش از ۱۱۲ میلیون دنبال‌کننده دارد، از نامزدهای دموکراتِ انتخابات کنگره آمریکا پشتیبانی کرد. 
تیلور سوییفت نوشت: »میل چندانی به اظهار نظر سیاسی نداشته‌ام اما به خاطر اتفاقات بسیاری که طی دو سال گذشته در دنیا و در زندگی‌ام افتاده،‌ حالا احساس بسیار متفاوتی در این باره دارم.« این پست اینستاگرامی باعث شد دونالد ترامپ در گفت و گو با 
خبرنگاری  بگوید »بگذارید این طور بگویم که حالا موسیقی تیلور را ۲۵ درصد کمتر از قبل دوست دارم.« ترامپ پیش از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور از سوییفت به خوبی یاد کرده و او را »شگفت‌انگیز« برشمرده بود.

 ترامپ: موسیقی تیلور را ۲۵ درصد 
کمتر دوست دارم 

...خبر متفاوت
جریمه 500 پوندی رای ندادن! 

القدس‌العربــی: کمیته ملــی انتخابات مصر اعــام کرد که 
در حال تهیه فهرســت اســامی افرادی اســت که از شرکت در 
انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر خودداری کرده‌اند. »لاشین 
ابراهیم« رئیس کمیته ملی انتخابات مصــر اعلام کرد که پس 
از تهیه فهرســت اســامی افــرادی کــه از شــرکت در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری خودداری کرده‌انــد، این فهرســت را برای 
تعیین جریمه به دادستانی کل ارجاع خواهیم داد. به موجب 
قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شــماره ۲۲ مربوط به سال 
۲۰۱۴، هر فردی که نام او در فهرست واجد شرایط رأی‌دهی 
ذکر شده اما بدون عذر موجه در انتخابات شرکت نکرده باشد، 
به پرداخت جریمه‌ای پانصد پوندی محکوم می‌شــود. کمیته 
عالی انتخابات مصر پیش از این اعلام کرد در انتخابات ریاست 
جمهوری که بهار امسال برگزار و به پیروزی مجدد »عبدالفتاح 
السیســی« منتهی شــد، ۲۴ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۱۵۲ نفر 
)41/5( در انتخابات داخل و خارج از مصر شرکت کردند در 
حالی که حدود ۴۹ درصد یعنی ۳۴ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۹۸۶ 

نفر نیز از شرکت در این انتخابات خودداری کرده‌اند.

...با انتخابات2018کنگره 
اقتصاد؛سلاح ترامپ در نوامبر داغ 

تلاطمات سیاســی در آمریکا بسیار شــدید و غیرقابل پیش 
بینی بوده و واقعیت این اســت که رئیس جمهــور در دومین 
سال خود با مشــکلات داخلی رو به رو شــده  و  این به ندرت 
در تاریخ سیاســی ایالات متحده رخ داده اســت.این مسئله 
درباره انتخابات میان دوره ای کنگــره در ماه نوامبر اهمیت 
زیادی دارد.جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان و 
مجلس سنا را دارند، اما به دلیل سابقه ترامپ، خطر از دست 
دادن اکثریت را پیش روی خود می بینند. در واقع، در میان 
برخی از سیاســتمداران آمریکایی، این حس بــه وجود آمده 
که کشورشــان به دلیل سیاســت های ترامپ در حال رفتن 
در جهت اشتباه است.  حتی باراک اوباما با شکستن قولش 
درباره دخالت نکردن رؤسای جمهور سابق در مسائل سیاسی 
وارد کارزار انتخابات شد.وضعیت برای ترامپ در عرصه بین 
الملل هم خوب نیســت. اختلاف با اتحادیه اروپا که همواره 
متحد همیشــگی آمریکا به حســاب می رود به دلیل مسائل 
تجاری و سیاســی، جنگ اقتصادی با چین، افزایش تنش با 
روســیه که یکی از وعده های انتخاباتی ترامــپ بازگرداندن 
روابط دو کشــور به حالت عادی بــود، خــروج از پیمان های 
بین المللی مانند توافــق آب و هوایی پاریس و توافق هســته 
ای چند جانبه در سال 2015 با ایران، همه این ها  ترامپ را 
در سطح بین الملل فردی خطرناک به نظر می رساند. همه 
این مسائل باعث شده است که وضعیت ترامپ و دولت او در 
داخل و خارج از کشور نامساعد باشد.اما سلاح رئیس جمهور 
آمریکا برای مقابله با این انتقادات چیست؟ جواب این سوال 
یک کلمه است، اقتصاد. به رغم سیاست خارجی بسیار تنش 
زای ترامپ و افزایش فشار ها در داخل آمریکا بر وی، ترامپ به 
کارنامه اقتصادی خود افتخار می کند و آن را نتیجه سیاست 
های خود برای رشد اقتصاد این کشور می داند.براساس آمار 
وزارت کار آمریکا، نرخ رشد مشاغل در آمریکا در ماه آگوست از 
حد انتظار بازار بیشتر بوده  و در بخش غیرکشاورزی، نسبت 
به ماه قبل ۲۰۱ هزار شغل جدید ایجاد شد در حالی که پیش 
بینی تحلیل گران حدود ۱۹۵ هزار شــغل بود. نرخ بیکاری 
در ماه آگوســت هم همچنان پایین و در ســطح ۹ / ۳ درصد 
بود. براســاس آمار وزارت کار آمریکا میانگین دستمزدهای 
ساعتی نسبت به ســال قبل ۹ / ۲ درصد افزایش داشت که 
بالاترین میــزان از ماه ژوئن ســال ۲۰۰۹ میــادی تا کنون 
است. اقتصاد آمریکا در سه ماهه آوریل تا ژوئن ۲ / ۴ درصد 
رشد داشت و برای سه ماهه جولای تا سپتامبر هم یک رشد 
بیش از 3 درصد پیش بینی می شود. اما اقتصاد به تنهایی نمی 
تواند رئیس جمهور ایالات متحده را از لبه انتقاد حفظ کند. 
ترامپ در وضعیت دشــوار و نگران نتیجه انتخابات و کنترل 
احتمالی کنگره توســط دموکرات هاســت. مســائلی مانند 
اعترافات مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ درباره پرداخت 
حق الســکوت  به دو زن برای انکار داشــتن رابطه نامشروع 
بــا ترامپ و مســئله دخالــت احتمالــی روســیه در انتخابات 
ریاست جمهوری 2016 مهم ترین مسائلی هستند که می 
تواند ترامپ را به اتهام خیانت و دروغ، اســتیضاح و از ریاست 
جمهوری برکنار کند.قانون اساســی ایــالات متحده آمریکا 
می‌گوید که استیضاح رئیس‌جمهور باید به تأیید نمایندگان 
هر دو مجلس، کنگره و ســنا برســد .هم اکنون دموکرات‌ها 
۴۹ نماینده در مجلس ۱۰۰ نفره سنا دارند و اگر در انتخابات 
نوامبر با گرفتن دو کرســی از جمهوری‌خواهان به عدد ۵۱ 
برسند، باز هم برای اســتیضاح ترامپ حداقل به رای موافق 
۱۵ ســناتور جمهوری‌خواه نیاز خواهند داشت.با این همه 
در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات ماه نوامبر حتی 
اگر این پیروزی به اســتیضاح ترامپ منجر نشود می تواند به 
شدت فشار ها را بر ترامپ بیشتر و دولت وی را زمین گیر کند. 
کاهش محبوبیت ترامپ حتی در بین رای دهندگان به وی هم 
براساس نظرسنجی CNN نشان می دهد که روزهای بعد از 
انتخابات نوامبر برای ترامپ و دولتش  روزهای بسیار سخت 
و تنش زایی خواهد بود.� تهران تایمز ...اندیشکده روز

هژمونی آمریکا ؛در حال مرگ 
اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی در گزارشی تحلیلی 
از جنگ یمن و تأثیر آن در هژمونی آمریکا نوشــته اســت: یمن 
به طور مرتب قربانی حملات پهپادهای آمریکایی بوده است. 
سعودی‌ها به بهانه هراس از ایران به یمن حمله کرده و فاجعه 
انســانی را در آن رقــم زده‌اند. مقابله بــا ایران فراتــر از توانایی 
ســعودی‌ها بود به گونه‌ای که در میدان نبرد با یمن، آن ها بین 
قبول شکســت یا خروج از یمن مانده‌اند.  ســعودی‌ها تا امروز 
چیزی در حدود 100 تا 200 میلیارد دلار صرف هزینه جنگ 
با مردم یمن کرده‌اند. اما با وجود این هزینه، این یمنی‌ها بودند 
که توانستند ترس را در دل عربستان بیندازند و در واقع این ایران 
و متحدانش )انصارا...، حزب‌ا... و مقاومت( است که پیروز این 
میدان بوده‌اندتحلیل‌گران و سیاست گذاران منطقه باید بدانند 

که هژمونی آمریکا در منطقه در حال مرگ است.

...تحلیل روز
  میراحمدرضامشرف 

رمق تازه به دموکراسی در افغانستان 
در شرایطی که به شنیدن مداوم خبرهایی از نا امنی و جنگ در 
افغانستان عادت  کرده ایم،این روزها  اخباری متفاوت از این 
کشــور به گوش می رسد،اخباری که از شــور و حال انتخاباتی 
و مهیا شــدن مردم و مســئولان بــرای مشــارکت درانتخابات 
پارلمانی حکایــت دارد.انتخابــات پارلمانی که اکنــون برای 
برگزاری آن تلاش می شود باید حدود سه سال پیش و در پایان 
دوره قانونی مجلس نمایندگان افغانســتان برگزار می شد اما 
اوضاع سیاسی و به خصوص نا امنی های گسترده مانع از اجرای 
آن شــده و در اقدامی جنجــال بر انگیز تصمیم بــه تمدید دوره 
مجلس نمایندگان، تا زمان مهیا شــدن شرایط برای برگزاری 
انتخابات ،گرفته شد.    حال با گذشت سه سال  نمی توان انکار 
کرد که به لحاظ سیاسی و امنیتی وضعیت افغانستان در مقایسه 
با آن زمان وخیم تر شده اســت به طوری که بنابر آمارهای ارائه 
شده هم اکنون حدود 40 درصد خاک این کشور یا تحت تصرف 
طالبان قرار دارد یا با تهدید مســتقیم و جدی این گروه و دیگر 
مخالفان دولت مواجه اســت.علاوه بر این دامنه  نا امنی ها به 
برخی مناطق و شهر های مهم همچون کابل نیز گسترش یافته 
است.در بعد سیاسی نیزپس از چالش های مرتبط با انتخابات 
ریاســت جمهوری ،شــاهد تضعیف وحتی تشــتت قــدرت در 
نهادهای سیاسی بوده ایم.در این میان سوال اساسی این است 
که چه ضرورتــی برای برگزاری انتخابــات در چنین موقعیتی 
وجود دارد ؟ و آیا به طور اساسی برگزاری انتخابات در وضعیت 
دشوار کنونی برای افغانستان سودمند خواهد بود؟   اظهار نظر 
در این باره کمی دشوار است به ویژه با ملاحظه این نکته که وجود 
کاســتی ها وناامنی ها در فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی 
ممکن است با نپذیرفتن نتایج از ســوی احزاب و نامزدها توام 
شود و این کشوررا در برابر بحران های جدیدی قرار دهد.با این 
همه دلایل محکمی وجود دارد که لزوم برگزاری  انتخابات را به 
رغم همه مشکلات پیش رو توجیه می کند.باقی ماندن در مدار 
قانون گرایی و اجرای قانون اساسی یکی از مهم ترین آن هاست. 
اصول قانون اساسی افغانستان به عنوان محور همبستگی ملی 
و سند ثبات سیاسی و اجتماعی نباید نقض شده یا معطل باقی 
بماند.متاســفانه انتخابات ریاســت جمهوری و پیامدهای آن 
نخستین جرقه انحراف از قانون اساسی را روشن کرد .پس از 
آن شاهد تعویق انتخابات پارلمانی و تمدید دوره پارلمان بودیم 
که این خود اقدامی فراتر از قانون محســوب می شد .به تدریج 
دامنه نقض قوانین گسترده تر شد که سرپرستی طولانی مدت 
وزارتخانه ها درغیاب وزیران مورد تایید مجلس یکی دیگر از این 
موارد بوده است. درچنین شرایطی برگزاری انتخابات پارلمانی 
می تواند نقطه بازگشت به قانون مداری تلقی شود و اعتبار قانون 
اساســی را احیا کند. علاوه براین ،برگزاری این انتخابات می 
تواند تمرینی برای برگزاری هر چه ســالم تر انتخابات ریاست 
جمهوری در فروردین سال آینده باشد.   در کنار آن چه که گفته 
شد برگزاری انتخابات پارلمانی توجیه مهم دیگری نیز دارد.
با وجود این که در طول سال های اخیر رشد نهادهای قانونی 
و مدنی افغانستان با فراز و نشیب هایی توام بوده است،اما این 
نهادها و قوانین تا کنون جایگزینی برای جنــگ ها و درگیری 
های مسلحانه بوده اند.مصداق این موضوع را باید در انتخابات 
فعلی جست وجو کرد،آن جا که شاهد تشکیل "ائتلاف بزرگ 
ملــی" متشــکل از 35حــزب و گــروه سیاســی در رقابت های 
انتخاباتی هستیم،در حالی که پیش از این چنین ائتلاف هایی 
در قالب گروه های مسلح و در بستر درگیری های خونین داخلی 
انجام می گرفت.بنابر این استمرار حرکت در بستر سیاسی و 
جایگزینی آن با چالش های نظامی و درگیری های مسلحانه 
نکته بسیار مثبتی اســت که شــاید به تدریج بتواند گروه هایی 
همچون طالبان را نیز جذب خود سازد ؛کما این که فردی چون 

حکمتیار را به دایره سیاسی افغانستان کشانیده است.

»آمنه سلامه« مادر شهیدان جهاد، فواد و عماد 
مغنیه )فرمانده ارشد نظامی حزب ا...  لبنان( 
دوشنبه شــب دارفانی را وداع گفت.وی به »ام 
المقاومــه« و »ام عمــاد« معروف بود.آذر ســال 
گذشته نیز حاج »فایز مغنیه« پدر شهیدان مغنیه 
به دیار باقی شتافت.عماد مغنیه معروف به »حاج 
رضوان« که معــروف ترین فرزند حــاج فایز و ام 
عماد بود، در سال 2008 میلادی )1386( در 
انفجاری در دمشق به شهادت رسید.شهیدان 
جهاد و فواد مغنیه دو فرزند دیگر آن ها نیز سال 
ها پیش از آن در لبنان به شهادت رسیدند. آمنه 
ســامه البته  فقط مادر این سه شهید نیست، 
وی در ســال 2015، تصویــر نــوه اش جهــاد 

مغنیه پسر عماد را به تصاویر سه پسر شهیدش 
روی دیوار اتاق پذیرایی خانــه اش اضافه کرد، 
نوه وی به همــراه یک گــروه از مبارزان توســط 
هواپیماهــای اســرائیلی در اســتان القنیطره 
در ســوریه نزدیک مرزهای جولان اشــغالی به 
شهادت رسید.آمنه سلامه همسر فایز مغنیه، 
در کارِ مقاومت یا فعالیت های اسلامی تبلیغاتی 
در لبنان شــخصیت تــازه ای نبود. مــادر عماد 
مغنیه از نخستین زنانی بود که در آغاز »وضعیت 
اسلامی« لبنان در نشر افکار شهید محمد باقر 
صدر بین زنــان فعالیت کــرد و توجه خاصی به 
مسئله فلسطین و محوریت مسئله فلسطین در 
اوضاع متشنج کشورهای اسلامی همزمان با 

پیروزی انقلاب ایران داشــت.به گفته کسانی 
که به خانواده مغنیه نزدیک هستند، مادر عماد 
مغنیه همــان طــور کــه در دوره هــای مختلف 
زندگی، از طریق مبارزان و فرزندان شــهیدش 
توانست به مقاومت کمک کند، در همه مراحل 
فعالیت فرماندهِ شهید یعنی عماد مغنیه که در 
چارچوب مقاومت و حتی در سخت ترین شرایط 
صورت مــی گرفت، عمــاد را همراهی می کرد 
و حتی یک روز از انجــام وظایف مختلفی که در 
چارچوب فعالیت مبارزاتی وی داشت، کوتاهی 
نکرد. با درگذشــت مادر عماد مغنیه، مقاومتِ 
لبنان، فلسطین و همه جنبش های مبارز منطقه 
و جهان نمونــه و الگوی زنده از زنی را از دســت 
دادند که سهم و جایگاه زیادی در جنبش های 
مقاومت و آزادی بخشــی داشــت و با سخنان و 
کارهایی که انجام می داد به نشر و ترویج افکار 

مبارزاتی می پرداخت.

 نهادهای اطلاعاتی انگلیس: پوتین لیبی 
را »سوریه جدید« خواهد کرد 

لشکر تزاری به سوی طبرق؟ 
ســال 2011 اگرچه روســیه در زمان ریاســت جمهوری مــدودف قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد را که موجب مداخله نظامی در لیبی شد، 
وتو نکرد اما پوتیــن اقدام نظامی ناتو علیه لیبی را بــه عنوان »جنگ صلیبی« 
خواند. ولادیمیر پوتین چند ماه پس از آن که به ریاســت جمهوری  رسید در 
ســخنرانی خود با حضوردیپلمات های روســی و نمایندگان دیگر کشــورها 

از غــرب به دلیــل آن چه که صدور »دموکراســی بمب و موشــک« بــا مداخله 
در امور داخلی دیگر کشــورها خواند، انتقاد کرد. حالا با گذشــت ســال ها، 
پس از آن که »احمد میســماری« ســخنگوی ارتش ملی لیبــی گفت که حل 
بحران لیبی نیازمند حضور روسیه و شخص »ولادیمیر پوتین« است مقامات 
بریتانیایی از طرح های مســکو برای حضور در لیبی خبر می دهند. روزنامه 
»سان« با استناد به گفته مقامات ارشــد در دولت بریتانیا در گزارشی نوشت 
که ســازمان اطلاعات بریتانیا به »ترزا می« نخســت وزیر این کشــور گزارش 
داد که روســیه »می خواهــد لیبی را بــه ســوریه دوم مبدل ســازد و از حضور 
خود در آن جا برای فشــار بر غرب اســتفاده کند«. بر این اساس روسیه قصد 
دارد با کنترل فرایند مهاجرت آفریقایی ها به اروپــا، نفوذ خود در این قاره را 
افزایش دهد. پس از آن که معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ 

سرنگون شد، این کشور درگیر جنگ داخلی شد و کنترل آن اکنون در دست 
دو جناح رقیب قرار دارد. دولت طرابلس که ســازمان ملل آن را به رســمیت 
می‌شناسد، کنترل بخش غربی لیبی را در دســت دارد و بخش شرقی لیبی 
نیز در کنترل پارلمان »طبرق« تحت حمایت ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی 
است. روزنامه »سان« در گزارش خود نوشته اســت که مسکو از خلیفه حفتر 
که رهبری ارتش ملی لیبی را بر عهده دارد، پشــتیبانی کرده و »ســربازان و 
تجهیزات ســنگین آن را تامین می‌کند.« بر اســاس این گزارش، ده‌ها تن از 
مقامات سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه و نیروهای ویژه آن هم‌اکنون در شرق 
لیبی مستقر شده‌اند و با نیروهای ارتش ملی لیبی همکاری داشته و به آن‌ها 
آموزش می‌دهند. این روزنامه مدعی شده است که دو پایگاه نظامی روسیه 
هم‌اکنون در بنغازی و طبرق در حال عملیات هستند که تحت پوشش شرکت 

نظامی خصوصی "واگنر" روســیه فعالیت می‌کنند. پیــش از این نیز »احمد 
میسماری« سخنگوی ارتش ملی گفته بود که  بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای 
ارتش لیبی که در درگیری های این کشور مجروح شده بودند در روسیه تحت 
مداوا قرار گرفته اند.بر اساس گزاش ســان، »تام توجندهت«، رئیس کمیته 
امور خارجی مجلس عوام پارلمان انگلیس در بیانیه‌ای به دولت این کشــور 
اظهار کرده است: این که روســیه می‌خواهد جبهه‌ای جدید را علیه غرب در 
لیبی به راه بیندازد، بسیار نگران‌کننده است اما نباید غافلگیرکننده باشد. 
آنان بی‌شــک تلاش خواهند کرد تا از مســیرهای مهاجرت در سراسر آفریقا 
)به ســود خود( بهره‌برداری کنند. نبود دولت مرکزی واحد در لیبی قاچاق 
را افزایش داده و گسترش گروه‌ها و تشکیلات شبه‌نظامی در این کشور را به 

دنبال داشته است. 

ترکیه کنسولگری عربستان در استانبول را بازرسی می کند 

سرنوشت همچنان نامعلوم خاشقچی 
هنوز قاطعانه نه می‌توان گفت که نویسنده منتقد عربستانی زنده است و نه می‌توان گفت که 
به قتل رسیده است. آن چه مشخص  اســت این که وی پس از ورود به کنسولگری عربستان 
در استانبول ناپدید شده و این که بعد از آن، چه اتفاقی برای وی افتاده هنوز به صورت قطعی 
مشخص نیست .اکنون وپس از گذشت یک هفته از ناپدید شدن جمال خاشقچی، مقام‌های 
سعودی اجازه بازرسی ساختمان کنسولگری را به پلیس ترکیه دادند.به گفته وزارت خارجه 
ترکیه ،عربستان سعودی "آماده همکاری" اســت و بازرسی ساختمان که از سوی مقام‌های 
ترکیه در خواست شده بود، به عنوان بخشی از تحقیقات انجام خواهد شد."برنامه "نیوزآور" 
بی‌بی‌سی سه روز قبل از رفتن او به کنسولگری عربستان در استانبول با او مصاحبه‌ای داشته 
اســت. در گفت‌وگوی بعد از ضبط مصاحبه از خاشقچی پرسیده شــده که آیا دوست دارد به 
عربستان برگردد؟ که پاسخ داده وقتی که خبر دستگیری دوستان بی‌گناهش را می‌شنوم 

"به خود می‌گویم نباید برگردم. آن ها حتی حرفی نزده بودند. شــاید علت دستگیری آن ها 
انتقاد از حکومت در مهمانی شامی بوده باشد. این واقعیت امروز عربستان سعودیه، خیلی‌ها 
می‌ترسند."پلیس ترکیه که در حال تحقیق درباره این پرونده است در بیانیه‌ای اعلام کرده 
است که ۱۵ شهروند ســعودی، از جمله تعدادی از مقامات این کشور با دو پرواز به استانبول 
رفته بودند و وقتی خاشقچی داخل کنســولگری بوده اســت، وارد آن جا شده بودند.به نظر 
می‌رسد دولت ترکیه به نوعی با واگذاری همه چیز به نتایج تحقیقات و تا حدودی کش دادن 
مسئله، در حال مدیریت این بحران و سبک، سنگین کردن امور برای اتخاذ موضعی مناسب 
است و نمی‌خواهد به بحرانی بزرگ در روابط طرفین تبدیل شود. باید دید در روزهای آینده 
چه اتفاقی خواهد افتاد. جالب این جاست این وسط آمریکا هم به دنبال یک نوع "بهره‌برداری 
اقتصادی" است. "لندسی گراهام" سناتورِ نزدیک به ترامپ در چند توئیت جداگانه عربستان را 
تهدید کرده است. این توئیت او جالب است: "نگرانی‌های جدی وجود دارد که دولت عربستان 
اشتباهاتی در این باره مرتکب شده باشد که در این صورت برای روابط با ایالات متحده آمریکا 
ویرانگر خواهد بود و بهای آن‌ هم بسیار سنگین است و باید این بها چه به شیوه اقتصادی چه 

غیره پرداخت شود."

 »توماس فریدمن« تحلیل گرروزنامه نیویورک تایمز /
نوامبر سال گذشته من یادداشتی درباره محمد بن سلمان 
نوشتم. این یادداشــت این جوری تمام می‌شد؛ همان طور 
که یک روزنامه نگار وطن پرســت ســعودی به من گوشــزد 
کرد، ولیعهد سعودی در حال نجات حکومت سعودی از یک 
مرگ تدریجی است اما باید پایه‌های خود را مستحکم کند. 
این موضوع خوبی است که بن ســلمان در حال رهاسازی 
حکومت سعودی از روحانیون تندروســت اما در عین حال 
او به کســی اجازه نمی‌دهد عقایــدش را درباره تصمیمات 
سیاســی و اقتصادی ابراز و  کمکش کند. نــام این روزنامه 
نگار جمال خاشقچی بود. جمال چند روز قبل از آن به دفتر 
من آمده بود و مفصل درباره عربستان سعودی، بن سلمان، 
دیدگاه های من و دیدگاه های خودش با یکدیگر گفت وگو 
کردیم. اما جمــال تاثیر زیادی روی آن ها داشــت چرا که از 
درون همان خاندان بود. جمال دریافته بود که پروسه محمد 
بن سلمان هنوزکامل نیست و احتیاج به تکمیل شدن دارد. 
او کشــورش را دوست داشت و می‌خواســت پیشرفت آن را 
ببیند و معتقد بود که بن ســلمان می‌تواند تغییرات بزرگی 
ایجاد کند. عربستان نیاز به اصلاحات اساسی دارد. اما در 
عین حال خاشــقچی معتقد بود که ولیعهد سعودی نیاز به 
راهنمایی فراوانی دارد زیرا او یک نیمه پنهان داشــت و در 
درون یک حلقه کوچک از خاندان ســعودی منزوی شــده 

بود.  بعد از گذشت مدتی جمال به این نتیجه رسیده بود که 
نیمه تاریک محمد بن ســلمان بر او غلبه کرده است. در ماه 
اوت که دوباره با هم صحبت کردیم جمــال به من گفت که 
نمی‌تواند به عربستان سعودی بازگردد چرا که می‌خواهد 
زنگ هشدار درباره تشدید سرکوب ها و بازداشت منتقدان 
از طیف های مختلف چپ، راست و میانه در عربستان از سوی 
محمد بن ســلمان را به صدا دربیاورد. پس از این قضایا، در 
ماه سپتامبر دوباره مقاله‌ای نوشتم و در آن توضیح دادم که 
»من تردید کمی دارم که محمد بن سلمان تنها کسی است 
که در خانــواده‌اش اصلاحات حیاتی اقتصــادی، مذهبی 
و اجتماعی را آغاز کرده و تنها کســی است که جرئت کرده 
همه آن ها را یک باره انجام دهد..«  او تنها کســی است  که 
ابتکاراتی در سیاست خارجی و قدرت داخلی ایجاد کرده 
است.  این دو بخش از همان بسته بزرگ محمد بن سلمان 
اســت که همان طور که گفتــم ما باید بــه وی کمک کنیم تا 
ابعاد بد آن را کنــار بگذارد و بخش های خوب آن را توســعه 
و رشــد دهد.من در آن مقاله توضیح دادم که »قصد محمد 
بن سلمان هرگز این نیست که شبیه دموکراسیِ دانمارک 
شــود اما اصلاحات اقتصــادی، مذهبــی و اجتماعی مهم 
بودند و واضح است که دومی برای من اهمیت داشت.« در 
عین حال من اضافه کردم که »طی ماه های اخیر محمد بن 
سلمان مجموعه‌ای از تصمیمات و گام های نامناسب را که 

به او، ما و عربســتان ضربه وارد می‌کند، اتخاذ کرده است. 
توضیح دادم که ولیعهد سعودی مشاوران تندرویی دارد که 
از او می‌خواهند »مدل چین« را دنبال کند.« من متذکر شدم 
که عربستان سعودی چین نیست و نیاز به دوست دارد. به 
دوستانی بیشتر از دبی احتیاج دارد. و نیاز به سیاست نرم 
دارد تا سیاست سخت. در آن مقاله همچنین توضیح دادم 
که آینده ثبات عربستان سعودی به پیشرفت روند اصلاحات 
و از همه مهم تر ورود سرمایه‌گذارهای خارجی به این کشور، 
رونق اشــتغال و حمایــت جوانان عربســتانی از شــاهزاده 
ســعودی بســتگی دارد. اما به دلایل خیلی خوب، سرمایه 
گذاران خارجی نگرانی هایی درباره عربستان دارند. آن ها 
طی شش ماه گذشته مشاهده کرده‌اند که مشاوران تندرو 
اطراف محمد بن سلمان را گرفته و مسائل امنیتی را مقدم 
بر جذب سرمایه خارجی و ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار 

عربستان برای اوتعریف و اولویت بندی کرده‌اند؛ 
چیزی که به جای ورود پول به عربستان باعث 
خروج پول از این کشــور خواهد شد.مسئله 
مــدل چیــن در تابســتان گذشــته از طریق 
نزدیکان محمد سلمان به اطلاع من رسیده 

بود.حالانیزاگر چه شوکه شدم اما متعجب 
نشدم وقتی که روزنامه را در دستانم 

گرفتم و خبر مربوط به ربوده شدن 

و قتل جمال خاشــقچی را در زمانی که وی به کنسولگری 
عربستان در استانبول مراجعه کرده بود، خواندم. ما هنوز 
درباره مرگ خاشقچی نیاز به مدارک معتبر داریم اما بوهایی 
که استشمام می‌شود نشان دهنده یک روند بسیار بد است.
اگر جمال توسط عوامل سعودی ربوده و کشته شده باشد 
این یک فاجعه برای محمد بن ســلمان شــاهزاده سعودی 
است و یک تراژدی برای عربستان سعودی و همه کشورهای 
عربی و یک نقض عمیق هنجارهای پاک انسانی است. این 
فاجعه نه از لحاظ تعداد اما از لحاظ اصول و مبنا حتی بدتر از 
فاجعه جنگ علیه یمن است. آیا اگر ثابت شود که عربستان 
خاشقچی را کشته، رهبران و سرمایه گذاران غربی حاضرند 
با بن سلمان همکاری کنند؟ برای ماهایی که منتظر فراز یا 
فرود ابتکارات بن سلمان بودیم، البته قلبا دوست داشتیم 
شــاهد اوج گیری آن باشــیم، بــه این نتیجه می‌رســیم که 
این رژیم ســعودی تهدیدی برای دوره انتقالی عربســتان 
اســت نه موتور محــرک آن. من برای جمال خاشــقچی 
دعا می‌کنم. هر کشوری نیاز به منتقدان سازنده دارد. 
داروهایی که تجویز می‌شود برای اغلب رهبران ناراحت 
کننده است اما در نهایت سلامتی را 
به آن ها باز می‌گرداند. به نظر من 
 محمد بن ســلمان نیز باید برای 

او دعا کند.

قاب بین الملل 

یکی از شرکت کنندگان کنفرانسی در دانشگاه میشیگان 
آمریکا تصویر نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی را 
در کنار آدولف هیتلر قــرار داد و هر دو را بــا عنوان »مجرم 
نسل کشــی« معرفی کرد.فردی با نام »اموری داگلاس« 
اســایدی را به نمایش گذاشــت که کلمات »مجرم نسل 
کشــی« بر چهره های هیتلر و نتانیاهو نوشته شــده و زیر 
تصویر تعریف نسل کشی آمده بود؛ »کشتار عمدی گروه 
بزرگی از مردم به خصوص آن هایی که از یک گروه قومی 

خاص یا ملت هستند.«

مادر شهید »حاج عماد مغنیه« به فرزندان شهیدش پیوست 

»ام عماد« بدرود

ترامپ با کناره گیری نماینده آمریکا در سازمان ملل موافقت کرد 

معمای استعفای هیلی 
گروه بین الملل-نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل 
متحد استعفا کرد. هیلی آن طور که دونالد ترامپ می‌گوید 
تا پایان سال میلادی)اوایل دی(  سازمان ملل متحد را ترک 
خواهد کرد.استعفای نیکی هیلی غیرمنتظره بود؛هر چند 
که دونالد ترامپ، تاکید کرد این موضوع از شش ماه پیش میان 
او و هیلی طرح شده بود.ترامپ گفته امیدوار است هیلی پس 
از این فراغت شغلی دوباره به کابینه او بازگردد و تاکید کرده 
که هیلی حتی مختار بــه انتخاب پســت دلخواهش خواهد 
بود.هیلی هم که دیشب به همراه ترامپ مقابل خبرنگاران 
قرارگرفته بود مدعی شــد که بر خلاف شــنیده‌ها در فضای 
رســانه های آمریکا، او قصد نامزد شــدن برای پست ریاست 
جمهوری در سال ۲۰۲۰ را ندارد و به فعالیت سیاسی خود 
در قالب حمایت از ترامــپ ادامه خواهــد داد.هیلی که قبلًا 
فرماندار ایالت کالیفرنیای جنوبی بود بعد از تحلیف ترامپ 
در ســال ۲۰۱۷ به آسانی توانســت از مجلس سنای آمریکا 
برای تصدی ســمت نمایندگی کشــورش در ســازمان ملل 
مجوز بگیرد.او یکی از نزدیک‌ترین مشاوران ترامپ محسوب 
می‌شود که همسویی خاصی با او به ویژه در مسائل سیاست 
خارجی دارد. هیلی در دوران حضورش در این سمت، برای 
حمایت از رژیم صهیونیستی آمریکا را از شورای حقوق بشر 
سازمان ملل خارج کرد. او همچنین از جمله حامیان خارج 
کردن آمریکا از برجام بود.اما واقعیت این است،در حدود دو 
سالی که از تشکیل دولت ترامپ می گذرد استعفا و برکناری 
اعضای دولت تقریبا یک امر معمولی بــوده و پیش از این نیز 
بارها از جمله در خصوص رکس تیلرســون وزیر امور خارجه 
قبلی اتفاق افتاده بود ولی آن چه که درباره اســتعفای نیکی 
هیلی سوال برانگیز و باعث تعجب شده این است که وی کاملا 
تابع دولت و شخص دونالد ترامپ بوده و تاکنون هیچ مخالفتی 
با وی نداشته اما در مواردی به دولت و شخص ترامپ توصیه 
هایی کرده بود که هزینه های ســنگین در پی داشــته است. 
یکی از این موارد مهم پیشــنهاد برگزاری نشســت شــورای 

امنیت به ریاست ترامپ بوده که در عمل به یک شکست برای 
وی و آمریکا تبدیل شــد. همچنین نیکی هیلــی از مدافعان 
سرسخت اعمال تحریم های نفتی ایران و به صفر رساندن آن 
بود اما حتی نتوانست زادگاه خود یعنی هند را به این امر وادار 
کند و دیروز این کشور سفارش نفت از ایران را برای ماه آینده 
میلادی ارائه داد که نشانگر شرکت نکردن آن در تحریم های 
نفتی آمریکاســت. گذشــته از این ها نیکی هیلی از حامیان 

سرســخت سیاســت های یــک جانبه 
رژیم صهیونیستی و شــخص نتانیاهو 
بوده و در تبدیل سازمان ملل به تریبون 
نتانیاهــو نقش اساســی داشــته ، همه 
این اقدامــات هرچند به مذاق راســت 
گرایان صهیونیســتی خوش می آمده 
اما هزینه های سنگینی نیز برای آمریکا 
و حتی دولت ترامپ داشته است و با در 
نظرگرفتن این موارد ماهیت استعفا یا 
برکناری نیکی هیلی با کسانی که پیش 
از این مورد خشــم و غضــب ترامپ قرار 
گرفته بودنــد تا حدود زیــادی متفاوت 
به نظر می رسد.با توجه به این که چند 
هفته بیشتر به برگزاری انتخابات میان 
دوره ای کنگــره آمریکا باقی نمانده که 
هم موقعیت جمهوری خواهان ضعیف 
شــده و هــم محبوبیت ترامــپ کاهش 
یافته اســت از ایــن رو ایــن احتمال که 
استعفا یا برکناری نیکی هیلی با هدف 

بازگرداندن اعتماد صورت گرفته باشــد بعید نیست.از این 
دید امکان دارد استعفای نیکی هیلی نه به درخواست شخص 
ترامپ بلکه به عنوان پیشنهادی از سوی جمهوری خواهان 
مطرح شده باشد.هرچند از طرف دیگر برخی استعفای هیلی 
را به دلیل آماده شدن وی برای ورود به رقابت های انتخاباتی 

سنا می دانند چرا که مردم کالیفرنیای 
جنوبی شــناخت کافــی از وی داشــته 
وهیلی مــی تواند کفــه آرا در این ایالت 
را به نفــع جمهوری خواهان ســنگین 
کند. از طرف دیگر همزمانی استعفای 
غیرمنتظــره نیکــی هیلی بــا ماجرای 
ربایش و احتمالا قتل جمال خاشقچی 
روزنامه نگار مخالف محمد بن سلمان 
در کنسولگری استانبول این سوال را 
نیز مطرح می کند که آیا دولت راســت 
گرای ترامپ از جمله شخص هیلی نیز 
می تواند با این ماجرا در ارتباط باشــد 
یا نه؟ آن چه این سوال را قابل تامل می 
کند کــه نیکی هیلی هرچنــد نماینده 
دولت آمریکا بود امــا در عمل به عنوان 
سخنگوی راست گرایان صهیونیستی 
عمل می کــرد کــه احتمــال دخالت و 
نقش آن ها و به طور مشــخص موســاد 
در ماجرای خاشقچی بسیار زیاد است 
چرا که شواهد موجود نشــان می دهد که محمد بن سلمان 
در طراحی و اجرای برنامه ها و سیاســت های خــود از کودتا 
در درون خاندان گرفته تا اشــغال یمن و حتی مشــارکت در 
طرح بلندپروازانه معامله قرن از حمایت های فکری تل آویو 
برخوردار بوده و همه ایده هایی که به نام محمد بن ســلمان 

ارائه شــده قرابت زیادی با اتاق های فکر اســرائیلی دارد .از 
سویی مسئله اســتفاده هیلی از هواپیماهای شخصی تجار 
کارولینای جنوبی، مباحثی بر ســر زبان ها انداخته اســت و 
یک گروه ناظر در واشنگتن خواستار تحقیقات فدرال درباره 
این مســئله شــده اند. این گروه یادآور شده اســت که هیلی 
قیمت واقعی این پروازهــا را در گزارش مالی ســالانه اش به 
مقام های فــدرال آمریکا، به میــزان ده ها هــزار دلار کمتر از 
ارزش واقعــی آن ها اعــام کرده اســت. با این حــال، هیلی 
گفته اســت که این تجار جملگی دوستان شخصی اش بوده 
اند، از ایــن رو؛ از مقررات فدرال در ارتباط بــا پذیرش پرواز با 
هواپیماهای شخصی مستثنا می شوند.به هر روی،دقایقی 
پس از اعلام موافقت ترامپ با اســتعفای هیلــی چهره‌های 
برجســته سیاســی آمریکا به این خبر واکنش نشــان دادند.
پل رایــان، رئیس مجلس نماینــدگان کنگره که خــود او هم 
چند ماه پیش اعلام بازنشســتگی کرد از کناره‌گیری  هیلی 
ابراز تاسف کرد.دنی دانن، سفیر اســرائیل در سازمان ملل 
متحد هم از "حمایت بی‌دریغ" خانم هیلی از اسرائیل تشکر 
کرده  وگفت: "متشــکریم خانم هیلی! متشــکریم از این که 
پاسدار ارزش‌های مشترک اسرائیل و آمریکا بودید." در این 
میان غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل به نوعی 
کارنامه نیکی هیلی را ناموفق دانست و گفت: نیکی هیلی با 
دیدگاه یک جانبه گرایی وارد یک ســازمان چند جانبه گرا و 
عملا در فرایندهای چندجانبه گرایی ذوب و محو شد. هیلی 

در این مدت دستاوردی جز انزوای بیشتر آمریکا نداشت.

 آن چه که درباره استعفای 
هیلی سوال برانگیز و 
باعث تعجب شده این 

است که وی کاملا تابع 
دولت و شخص دونالد 

ترامپ بوده و تاکنون هیچ 
مخالفتی با وی نداشته 

اما در مواردی به دولت و 
 شخص ترامپ 

توصیه هایی کرده بود که 
هزینه های سنگین در پی 

داشته است

فرید من  با اشاره به یادداشت سال گذشته خود در حمایت از ولیعهد سعودی :

از امید بستن به بن سلمان پشیمانم 


